
 »جنبش مسلمانان ايران « 
 لیبسمه تعا

مثل الذين كفروابربهم اعمالهم كرمادا شتدت به الريح فی يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا علی شـيء ذلـك هـو الـضلال                        

حاصل تلاشها و اقدامات كسانيكه حق را پوشاندندبمنزله تل خاكستری است كه در يك روز طوفانی تند باد شديد                   . البعيد

ها و دستاوردهای خود طرفی برنبندنـدآری اينـست همـان گمراهـی دور از               از تلاش ) دشمنان حق (همه را برباد فنا ميدهد      

 ) ١٨/ابراهيم.     (فلاح

 مردم مسلمان ايران برادران و خواهران

نـه فقـط مـردم ايـران در شـهر و روسـتا، در كوچـه و               . رسوايی رژيم كفر پيشه و ستمگر ايران اينك عالمگير شده است          

همه مردم بيدار دل جهان به ماهيت پليد و ضد مردمی اين رژيم كه از ديـدگاه مـردم                   خيابان، در كارخانه و مدرسه، بلكه       

مسلمان ايران كافر حربی محسوب ميشود پی برده و پرده از چهره كريه و فريبكار و لاف زن و جنايت پيشه و خونخوار 

 . آن برگرفته اند

سی گرديده است برای اينكه بار ديگر از آتـش خـشم             رژيم خاين ايران كه اينك درگير بحرانهای كشنده اقتصادی و سيا          

خلق ستمديده ما برهدو چند صباحی بيشتر به حيات سراسر خيانت پيشه خود ادامه دهـد دسـت بـه تـلاش مذبوحانـه و               

اقدامات رسوا شده ای ميزند و با تغيير كابينه و تظاهر به افتتاح باب انتقاد و گفت و شنود ميكوشد تا خشم مردم را فرو                         

غافل از آنكه خلق مسلمان ايران راه قـاطع         . نشاندو سرگرمی تازه ای برای انحراف جنبش انقلابی توده ها دست و پا كند             

و انقلابی خود را كه به محو و نابودی اين رژيم منجر خواهد شد ديری است انتخاب كرده و فرزندان دليـر جـان بركـف                          

 .  پيروزی نهايی به جهاد مقدس خود همچنان ادامه می دهندخلق با ايمان كامل به حقانيت و درستی اينراه و

 ضعفهای درونی رژيم و تضادهای پديد آمده بين استبداد پهلوی و امپرياليسم آمريكا و بحران هـا و تنگنـا هـای سـخت                

ت تحـت  اقتصادی و بالاتر از همه رشد همه جانبه مبارزه آشتی ناپذير خلق و قهرو تسليم ناپـذيری همـه قـشرها و طبقـا          

ستم و استثمار، موقعيتی پديد آورده كه در پرتو آن جمعی از عناصر آزاديخواه مهر سكوت را شكسته، طـی نامـه هـا و                         

بيانيه هايی پرده از روی حقايق تلخ و زشتيها و جنايتهای رژيم كنار زده و شمه ای از فساد و غارتگری و ظلم و شكنجه         

ايعات وحشت انگيزی كه در مملكت وارد ميشود بر ملا سازند و عمدتا ريشه              و آزاری را كه بر مردم تحميل ميشود و ض         

اين جنايات و فقر و ظلم و بدبختی ها را در سلطه حكومت استبدادی و سلطنتی پهلوی و نقـض كامـل قـوانين اساسـی و                           

مـاعی كـشور و     اجت–پايمال شدن حقوق و آزاديهای مردم و عجز و درماندگی رژيم در حل مسايل و مشكلات اقتصادی                  

تشديد بحران در همه زمينه ها، بالا گرفتن موج نارساييها و نارضـايتی هـا كـه همـه از ماهيـت فاسـد و ضـد مردمـی و                              

استعماری و وابستگی به استعمار و سرمايه داری جهانی ناشی ميشود، همراه بـا توسـعه اقـدامات افـشاگرانه مبـارزان                      

ر افكار عمـومی جهـان نـسبت بـه شـرايط اختنـاق و سراسـر شـكنجه و                    وطن در داخل و خارج از كشور وتوجه عميق ت         

وحشت، اقتصاد ورشكسته و فساد از حد گذشته موجود در ايران و در عين حال نگرانی محافل امپرياليـستی و در راس                      

ا و جهـان    آن جناح حاكم آمريكا از ادامه شرايط لرزان و شكننده كنونی كه بآسانی ميتواند منافع عظيم اقتـصادی آمريك ـ                  

سرمايه داری را بخطر اندازد، استبداد سلطنتی را در موقعيت دشواری قرار داده است زيرا اربابان برای حفظ آنچه دارند 

 . تغييراتی را در جهت تحكيم اوضاع و غلبه بر بحران خواستارند

ابينه هويدا بجای وی به پست      تغيير مضحك و در عين حال مهوع دولت و جانشين شدن آموزگار وزير پر نفوذ و فعال ك                 

نخست وزيری و باقی ماندن هويدا بصورت مهره ای همچنان فعال در هيـات حاكمـه و انجـام جابجـايی هـايی در داخـل                        

دستگاه حكومتی و تثبيت همان عناصر اصلی كه تا كنون مجری سياست های ايران بر پايـه اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار                        



آن بی اعتنايی و قيحانه و لجوجانه شاه نسبت بقوانين اساسی در نحو تغيير دولت و تـشكيل   خارجی بوده اند و بالاتر از       

دولت جديد و حتی عدم رعايت ظواهر امر در جلب تمايل و رای اعتماد مجلسين اين اميد واهی را بار ديگر بر باد داد كـه                          

 . استبداد حاكم خود منشاء تغييراتی بنفع مردم و بر ضّدخويش گردد

انصاری دلاّل نشان دار كمپانی های .  چيز از تصميم راسخ رژيم به ادامه سياست های ضد ملی گذشته حكايت ميكند         همه

خارجی همچنان در راس اقتصاد مملكت تثبيت ميشود تا اجرای برنامه هايی را ادامه دهد كه هدفش نابودی كامل توليدات 

 .  و ماشينهای ممالك غرب و سرمايه داری جهانی بوده استداخلی و تبديل كشور به بازار مصرف كالاها و صنايع

 كشاورزی ما قربانی همين سياست ضد ملی گرديد بطوريكه اگر يك روز قادر بخريد و وارد كردن گندم، برنج، گوشـت،             

علام نمـود   آماريكه تسليمی وزير بازرگانی كابينه هويدا ا      . (پنير و ميوه نباشند قحطی كاملی سراسر كشور را فرا ميگيرد          

 ) . مؤيد اين مطلب است

 تحت سلطه اين رژيم صادرات غير نفتی ما طّی سالهای حكومت استبدادی و دست نشانده بنزديك صفر ميل كرده اسـت            

 ميليـاردی نفـت   ٢٠ درآمـد  ٤/٣و در مقابل حجم واردات با سرعت بی سابقه ای در حـال فزونـی اسـت بطوريكـه حـدود        

 . رددصرف خريد كالا از خارج ميگ

تحت حمايت نوكر صفتانه متصديان رژيم خاين ايران كه در سالهای اخيـر همـه اطاقهـا و راهروهـای هتلهـای تهـران را                         

لاشخورهای شركت های خارجی در بست در اختيار گرفته انـد تـا سـهم خـود را از جـسد لگـدمال شـده و تـاراج رفتـه                              

فتی در راس دولت جای ميگيـرد تـا سـلطه غارتگرانـه اربابـان               آموزگار دلاًل شركت های ن    . ثروتهای ملی ما بچنگ آورند    

خود را بر منابع نفتی و غير نفتی ما تحكيم بخشد و ابقای نصيری در راس سازمان شكنجه گرو ضد امنيـت كـشور جـز                         

ت كمتر كسی فريب تظاهرا   . نشانه عزم رژيم به ادامه همان روشهای سركوب و اختناق و شكنجه و اعدام گذشته نميباشد               

گربه وار اين دستگاهها را به پشيمانی از شكنجه كردن مردم ميخورد و اين حقايق معلوم ميكند كه رژيم رسوا و ديوانـه                       

و حتی اعترافات خود . استبدادی تا چه اندازه نسبت به فرياد و اعتراضات خلقهای جهان وآزاديخواهان ايران بی اعتناست

اينها همه نشانه آنست كه عليرغم ادعاهای بلنـدگوهای دولـت           . موشی ميسپارد را در زمينه قبول اعمال شكنجه بدست فرا       

هيچگونه تغييری جدی در جهت تامين حداقل آزادی برای مردم و احترام بحقوق و منـافع ملـت رخ نـداده اسـت ومحـور                         

 موجوديـت و منـافع      سياست ايران مانند گذشته بر پايه حكومت  مطلقه استبدادی خاندان پهلوی می چرخد، استبدادی كه               

خويش را در گرو خدمت به منافع سياست های استعماری و امپرياليستی و سـرمايه داری جهـانی و دلالان داخلـی آنهـا                        

قرار داده است و دولت ها جز آلت های بلا اراده و چاكران درگاه و غلامان خانه زاد اين بزرگترين خاين و غارتگر تاريخ         

 . نبوده و نيستند

بينيم آنچه از آن بعنوان يك موقعيت و فرصت نام برده ميشود در واقع چگونه چيزی بوده است بايد ديد منافع                      اينك می   

 حكومت مطلقه استبداد ايران در كجاست؟ 

حكومت استبدادی چه در فرم و چه در محتوی هرگز نميتوانسته است پايگاهی در بين مردم ايران داشـته باشـدو بـرغم                       

.  رژيم نظام شاهنشاهی در چهارده قرن اخير حتی در يك لحظه مورد تاييد ملت ايـران نبـوده اسـت            تبليغات شبانه روزی  

ملت ايران در چهارده قرن قبل با قبول اسلام خط بطلان بر نظامات استبدادی شاهنشاهی كشيدند و آنـرا كـه سرچـشمه                       

ل و بـرادری اسـلامی و برابـری انـسانها و            رنجها و بدبختيها و ظلمها بود منهدم ساختند و بجای آن بحاكميت اصول عد             

 . حق مردم در تعيين سرنوشت تن دادند

 از آن ببعد اينگونه حكومتها و نظامها، حكومتهای غاصبی از سوی مردم تلقی شده است كه تنها بازور سرنيزه بر مـردم    

ضد آن خودداری نكرده و همچنان در تسلط پيدا كرده اند، لذا مردم هر وقت و هر جا فرصت و قدرت يافته اند از قيام بر 

نهضت مشروطيت يكی از جلوه هـای تـلاش مـردم در            . راه برقراری حكومت مردم و حاكميت عدل و برابری كوشيده اند          



ناكامی حكومتهای اسـتبدادی در جلـب حمايـت مـردم بارهـا و بارهـا                . جهت نفی حكومتهای غاصب استبدادی بوده است      

يه بر پايگاه طبيعی اجتمـاعی خـود يعنـی طبقـات و قـشرهای اسـتثمارگر و ثروتمنـد راه                     تكرار شده است و ناچار جز تك      

اگر روزی ملاكين بزرگ، اشراف و خانها عناصر تشكيل دهنده و پايگاه اجتماعی حكومـت اسـتبدادی                 . ديگری نداشته اند  

ن گـروه بطـوری بـا منـافع سـرمايه      منافع اي ـ. بودند، اينك سرمايه داران دلال صفت جای آنها را در هرم قدرت گرفته اند             

دولت های منبعـث از     . داری بزرگ غرب گره خورده است كه بدون حمايت آن بآسانی قادر به حفظ موقعيت خود نيستند                

اين طبقه بوده اند كه ايران را ظرف چند سال بصورت مستعمره اقتصادی سرمايه داری جهانی درآورده انـد و سياسـت          

 كشاورزی و صنعتی و تجارت اعمال كرده اند كـه نتيجـه آن جـز تـضعيف و انهـدام توليـدات                       هايی را در زمينه اقتصاد،    

داخلی و مساعد كردن زمينه برای سودجويی و غارت بی حد و مرز اموال و ثروتهای عمومی و دسـترنج مـردم توسـط                        

مـامور آلـت دسـت همـين        روحانی عنصر فاسـد و      . سرمايه داران خارجی و عناصر وابسته به آنها در داخل نبوده است           

سياست ها قبلاّ در پست وزارت آب و برق باساختن سـدهای گرانقيمـت و غيـر مفيـد پـول سرشـاری بـه جيـب خـود و                      

در مملكتی كه تا چند سال ديگر قصد دارد به دروازه           (اربابانش سرازير كرد كه امروز دچار اين فاجعه بی برقی شده ايم             

پست وزارت كشاورزی زراعت و دامپروری ملی را كـه در حـد خـود كفـايی و حتـی                    و بعداً در    ) های تمدن بزرگ بر سد    

بالاتر از آن قرار داشت ظرف چند سال چنان بخرابی و اهدام كشانيد كه هرگز باين آسانی دوباره جـان نخواهـد گرفـت،                   

هـت دسـت باقـداماتی    رژيـم از آن ج . (بطوريكه تلاشهای رژيم هم برای جبران محدود اين ضايعات بجايی نرسيده اسـت        

ظاهری برای اصلاح و ترميم ضايعات وارد بر كشاورزی ميزند كه عواقب آن مانند هر پديده ديگری اينك سـخت بزيـان                      

بحرانهای ناشی از تورم و نوسانهای درآمد نفت و قيمت كالاهای وارداتی و افزايش سريع و مستمر قيمتها . او عمل ميكند

عواملی هستند كه رژيم را وادار بانجام اقـدامات نارسـايی           . …ی روزانه مردم از خارج و     مشكل تامين نيازمنديهای اساس   

 ). در اين زمينه نموده است

و وابـسته كـردن     ) توليد يـك كـالايی    ( نتيجه اجرای اين سياست ها بازگرداندن اقتصاد كشور به عصر استعمار كلاسيك             

ه سقوط آخرين ونابودی عمـده تـرين و قـديمی تـرين توليـد كـالای                 از جمل (بدرآمد نفت و از بين بردن همه توليدات ملی          

در مقابل اين ضربات مهلك كه بر سـر قـدرت توليـدی جامعـه وارد آمـده                  ) صادراتی ايران يعنی صنعت فرش بوده است      

ا است، رژيم در سايه خرابی و انهدام دهات و هجوم روستاييان بشهرها به ساختمان سازی رونـق داد و همـراه بـا آنه ـ                       

را توسـعه و رواج دادتـا از   ) طريقه ديگری برای فروش محصولات خارجی و دلالی سرمايه داری جهـانی       (صنايع مونتاژ   

بحران كار بكاهد و بر بيكاری عظيم روستايی غلبه نمايد، لكن تجمع كارگران در شـهرها و افـزايش دسـتمزدها و تـورم                         

 توليدات اصيل ملّی افزود و موجب تمركز هر چه بيشتر سرمايه            شديد و متزايد بنوبه خود بر سرعت انهدام كشاورزی و         

دولت كه از همه درآمدهای خود جز نفت        . و ثروت در دستهای سرمايه داران وابسته داخلی و اربابان خارجی آنها گرديد            

 هزينـه  بخـصوص تـامين  . تقريباً محروم شده است در اجرای برنامه های توسعه طلبانه خويش احساس درماندگی ميكند       

های خريد اسلحه و لشكر كشی ها و توسعه قدرت نظامی و ايفای نقش ژاندارمی منطقه و احداث پايگاههای عظيم نظامی                     

در سراسر كشور كه عمدتاً در جهت ايفای سياست استراتژيك امپرياليسم آمريكا در منطقه ميباشد و همچنين توسعه بی  

ده داخلی كه بهيچوجه حاضر بكاهش آنها نيست، بار سنگينی برای اقتصاد     حد سازمانهای امنيتی و نيروهای سركوب كنن      

 . كشور بحساب ميآيد

.  رژيم استبدادی بجای چاره جويی اساسی كمبود درآمد خود را از راه تحميل مالياتهای سنگين بر مردم تحصيل ميكنـد                   

پـست، تلفـن، آب، و بـرق و         (خدمات دولتی   روزی نيست كه مردم خبر تصويب اجرای ماليات تازه و افزايش قيمت كالا و               

در همان حال اجرای برنامه ای تو خالی و نمايشی نظير تغذيه رايگان و دادن سـهمی                 . را نخوانند و نشنوند   . .) …بنزين و 

از سود كارخانه به كارگران كه صرفاً برای فريب افكار عمومی در داخل يا خارج و پوشاندن چهره ضـد مردمـی و ضـد                  



ه حاكمه تنظيم شده بود، نه فقـط متوقـف مانـد بلكـه از يـك دوره تظـاهر بحمايـت از كـارگران و تـوده هـای                              ملی دستگا 

زحمتكش در شهر و روستا، رژيم ناچار شده است در مقابل تـشديد تـضادهای بـين دهقانـان و دولـت و سـرمايه دار و            

اعتـصابات گـسترده    .  را ظـاهر سـازد     كارگر و نارضايتی روزافزون توده های محروم، چهره خشن و ضد مردمی خـود             

كارگران در سالهای اخير و مقاومتها و اعتراضاتی را كه بصورت كم كاری، خرابكاری و نظاير آن در برابـر اسـتثمار و                       

استبداد حاكم نشان ميدهد، همه سبب شده است كه رژيم به حمايت از سرمايه داران و برای حفـظ خـود از زحمتكـشان                        

بقه ای را بر ضد كارگران تصويب كند، بطوريكه برای هر گونه پرخاش و اعتراض ساده و حتـی                   مقررات سخت و بی سا    

بـی شـك در آينـده ای نـه چنـدان دور بـا افـزايش                 . صرف تهديد باعتصاب هم مجازات سنگينی در نظر گرفته شده است          

وستا ها، دامنه اعتراضات گسترش بحران كار و افزايش بيكاری و فقر متزايد كارگران و توده های محروم در شهرها و ر

علاوه بر آثار شومی كه بـر سياسـت هـای ضـد ملـی               . مييابد و در مقابل اقدامات سركوب كننده رژيم تشديد خواهد شد          

رژيم مترتب است، فساد و فرسودگی دستگاههای اجرايی حكومت استبدادی خود عامل ديگـری در بهـدر دادن ثروتهـای                    

دعاهای دروغ و برنامه هـای انقلابـی شـاهانه بـر ضـد فـساد و دزدی و ريخـت و پـاش،                        عليرغم ا . ملّی محسوب ميشود  

ميلياردها از درآمد ملی و ثروت كشور بطور دايم توسط عناصر تشكيل دهنده حكومت و در راس آن خـانواده سـلطنتی                      

خارجی و سرمايه گذاری    ربوده و صرف تامين هزينه خوشگذرانيها و ساختن كاخهای افسانه ای يا انباشتن در بانكهای                

كيست كه ندانـد ريـيس همـه دزدهـا و غـارتگران مملكـت و بزرگتـرين                  . در خريد سهام شركتهای مختلف جهانی ميگردد      

سهامدار در همه شركتهای بزرگ توليدی و تجاری و بزرگترين زميندارو مقاطعـه كـار و صـاحب كارخانـه و تجـارت و                        

ر شركتها و مؤسسات و بانكهای خارجی شخص شاه و ديگر اعضای خانواده             بزرگترين سهامدار و سرمايه دار ايرانی د      

ننگين پهلوی است؟ عمق و وسعت اين ضايعات بقدری است كه هر چند يكبار رژيم بوجود آن اعتـراف ميكنـد و يكـی دو                        

م با سرو صدا آنها نفر از همپالگی های خود را كه بدلايل ديگری مغضوب اند فقط برای چند صباحی تنبيه ميكند و بعداً ه           

تحت چنين شرايطی كه ميگوييم نگهدار و حامی طبيعی و . وظايف خود ادامه دهنده گمارد تا ب را در پست های تازه ای مي

صميمی دستگاه قدرت استبدادی در داخل طبقه سرمايه دار دلال صفت و غارتگری اسـت كـه مواضـع قـدرت اقتـصادی                       

كرده است و چند سالی است كه سعی كـرده اسـت سـران نظـامی را هـم در منـافع               سياسی را بيشتر اوقات تواماً اشغال       

اقتصادی و دزديهای خود سهيم كند و در خارج، حامی رژيم از يك سو قدرتهای اقتصادی جهان سرمايه داری است كـه                  

ی كمپانيهـا و منـافع      منافع حياتی در ايران دارند و از ديگر سو دولتهای سلطه جو و متجاوز جهانخوارند كه نه فقط حـام                   

اقتصادی وابسته به خود هستند بلكه در عين حال منافع عظيم استراتژيك در منطقه دارندايران سر پـل حـساس آنهـا در                       

اين منطقه از جهان بشمار ميرودو نقشی را بايد برای آنها ايفا كند كه آلمان در اروپا و برزيل و آمريكای جنوبی و ژاپـن                         

د همين منافع عظيم اقتصادی و استراتژيك در ايران است كه دولتهای بزرگ سلطه گر را نـسبت             در خاور دور دارد، وجو    

چه ضعف و ناتوانی رژيم از ايجاد يك وضع باثبات از لحاظ سياسی و اقتصادی               . باوضاع آسيب پذير ايران نگران ميكند     

شديد نارضايی عمومی و عميق تـر شـدن         در يك چنين زمينه ای رشد نهضت ها و حركتهای انقلابی در سالهای اخير و ت               

قدرتهای . شكاف بين مردم و هيات حاكمه، همه موجب تكامل مبارزه و رشد شرايط و مقدمات انقلاب در ايران شده است               

سلطه جو و سرمايه داران جهانی كه خود را در مقابل خطر از دست دادن همه چيز می بيننـد و چنـين وضـعی را نتيجـه                         

ودگی راس هرم قدرت استبدادی و جدايی كامل آن از ملّت ميدانند اصلاحاتی را خواستارند كه اين                 فساد و ضعف و فرس    

اين جناح از قدرتهای سـلطه جـوی امپرياليـستی كـه            . وضع بحرانی و شكننده را در جهت تثبيت وضع موجود تغيير دهد           

 اسـتعماری خـود را در مـدنظر دارنـد           دارای روشن بينی بيشتری نسبت به حوادث و اوضاع هستند و منـافع دراز مـدت               

مايلند كه قدرت مطلقه استبدادی تجديد شود و با دادن مقدار معينی آزادی به مردم از فشار نارضايتی و خفقان بكاهند و                      

بجای حكومت عناصر فاسد و سلطه يك خاندان ثروت اندوزقشری از تكنوكراتهای خدمتگزار و سرسپرده زمام امـور را                   



 و چون استبداد محمدرضا شاهی در مقابل همين اندازه تغييرات كه متضمن محدود شدن نسبی قـدرت و                   در دست گيرند  

سلطه مطلقه اواست مقاومت و سرسختی نشان ميدهد آن محافل هم تا حدودی فعاليتهای افشاگرانه نيروهای آزاديخـواه                  

سته به خود اجازه دادند تا بطـور نـسبی پـرده از     ايرانی را در خارج آزاد گذارده به مطبوعات و ديگر وسايل ارتباطی واب            

روی چهره خشن و كثيف و فاسد و درهم شكسته رژيم بردارند و گوشـه ای از غارتگريهـا، شـكنجه هـا و اقـدامات بـی                            

شاه در راس هيات حاكمه در مقابل اين حوادث تسليم نشدزيرا چنانكه گفتيم             . رحمانه و ضد مردمی آنها را بر ملا سازند        

ر اولاً او را از منافع عظيم مادی كه در سايه سياست های گذشته كسب كرده است محروم می سازد و سلطه مطلـق                        اينكا

او را بر اقتصاد و سياست كشور متزلزل ميسازد و از ديگر سو ميل بكسب و تمركز پول و قدرت وجود او را فرا گرفتـه                 

بی مردم و شكنجه و آزار مردم حق طلب پيشرفت كرده           است و برای حفظ موجوديت رژيم در وارد كردن فشار و سركو           

است و آنقدر در لجنزار فساد و تباهی و آدمكشی و خيانت و جنايت فرو رفته كه هيچ راه بازگشتی برای او باقی نمانـده                         

 رژيم برای مقابله با فشارهای خـارجی و سـركوبی و كنتـرل            . است و يكقدم عقب نشينی را مقدمه نابودی خود ميشمارد         

اعتراض ها و شورشهای داخلی ضمن تكيـه بيـشتر بـر پايگـاه اجتمـاعی خـود كـه سـرمايه داری وابـسته و مـديران و                              

كارشناسان وابسته و در خدمت ميباشند هم از تناقض و تضاد بين جناههای مختلـف و قـدرتهای اسـتعماری سـود مـی                        

در همـان حـال بـرای خنثـی         . بخدمت ميگيـرد  جويد و هم قدرت نظامی و نيروهای سركوب كننده و ضد خلقی خويش را               

كردن فعاليت های افشاگرانه در داخل و خارج بمانورهای گول زننده ای دسـت ميزنـد و چنـان وانمـود ميكنـد كـه گويـا                           

تصميم دارد آزادی محدودی در چارچوب نظام شاهنشاهی بمردم عطا كند، زنـدانيان سياسـی را آزاد كنـد و شـكنجه را                      

 مردم حق انتقاد قايل شود و سرانجام اقتصاد مملكت را سامان بخشد و ثبات مـورد نيـاز اربابـان                     موقوف سازد و برای   

 . خود را راساً تامين كند

 در مقابل چنين موضعگيری از جانب رژيم آن جناح از قدرتهای اقتـصادی كـه اينـك در آمريكـا در راس قـدرت اسـت و            

حات جدی ميداند و بر ظاهر سـازيهای دسـتگاه وقـوف دارنـد بـدلايل                استبداد فاسد سلطنتی شاه را عاجز از انجام اصلا        

چندی از اعمال قدرت و فشار نامحدود و جدی برای پيشبرد نظريات خود و وادار كردن شاه به اجرای تغييـرات مطلـوب           

ی در داخل   اين اعمال قدرت از جانب قدرتهای سلطه جوی خارجی هم ميتواند بصورت يك اقدام سريع نظام               . پرهيز دارند 

انجام گيرد نظير انجه در مورد رژيمهای دست نشانده ای چون نگودين ديم در ويتنـام انجـام شـد و     ) كودتا بر ضد شاه   (

هم ميتواند به صورت اعمال محدوديتهای شديدتر در كمك اقتصادی و سياسی ظاهر شود و تا تسليم شاه ادامه يابد، اما                     

در حـال حاضـر نـه اوضـاع جهـانی و نـه       . لات و موانـع جـدی روبـرو هـستند    در اجرای هر يك از اين دو روش با مشك        

تناقضات درونی امريكا و مخالفت جناحهای ديگر از قدرتهای اقتصادی و سياسی اجازه دست زدن بيك اقدام جدی عليـه                    

ده اسـت كـه ايـن       يكی از دست نشاندگان را نميدهد، بنا براين احتمال تقريباً منتفی است، بخصوص كه تجربه هم نشان دا                 

روش چندان دردی دوانميكند و شايد حركت حوادث را در جهـت سـقوط و متلاشـی كـردن رژيـم سياسـی ـ اقتـصادی         

موجود كه هدف آنها حفظ آنست تسريع نمايد، زيرا فساد كنونی همه استخوان بندی و پيكره رژيم را فرا گرفتـه اسـت و                        

 و هيچ قدرتی و جناحی از درون هيات حاكمه قادر نيست بـه اوضـاع    هركز به شاه و خاندان سلطنتی محدود نمانده است        

آمريكا برای اعمال فشار سياسی و محدوديت اقتـصادی و نظـامی نيـز بـا                . نابسامان فعلی سامان جدی و اساسی بخشد      

فع آنها ميترسند كه شاه و رژيم او برای حفظ قدرت خويش بـه مانورهـايی دسـت بزننـد كـه منـا                      . مشكلاتی روبرو است  

مثـالا  (اقتصادی و استراتژيك او را در منطقه بخطر انداخته و تعادل موجود قوا را بنفـع رقبـايش در همـان جبهـه غـرب                          

 . برهم زند) فرانسه

 اين وضعيت از لحاظ منافع و هدفهای سياسی آنها نقض غرض بشمار ميرود بهمين جهت ملاحظه ميشود كـه در فـشار                      

تياط و ميانه روی را مرعی ميدارنـد و راه آشـتی و سـازش را بـا قـدرت اسـتبدادی                      برای اجرای خواستهايشان كمال اح    



با اينهمه فشار سياسی آنقدر بوده است كه رژيم را در وضعيتی قرار داده است كه لااقـل        . محمدرضا شاهی باز ميگذارند   

 رهايی نيابد و اوضـاع را بـه ثبـات           تا وقتی بر بحران عظيم اقتصادی غلبه نكند و از تنگناهای كشنده موجود تا اندازه ای               

نسبی نرساند و تناقض بين نظريات خود و امپرياليستها را حل ننمايد، نميتواندهمانند گذشته آشكار و نامحدود هر فرياد                   

از همين نقطه ضعف است     . و نيروی مخالفی را سركوب سازد و ناچار است بعضی ظواهر و محدوديتها را مراعات نمايد               

آزاديخواهی ضد استبدادی ميتواند ضربات مؤثری بر پيكره رژيم وارد آورند و اينكار در وهله اول با توده                  كه حركتهای   

 . ای كردن اعتراضات و تشويق و تحريض حركت های خودبخودی مردم در سطوح مختلف امكان پذير است

نامحـدود و سـلطه مطلقـه او را بـر            آنچه مسلم است رژيم تا آخرين مرحله در مقابل فشار برای هر تغييـری كـه قـدرت                   

در نهايـت امـر و هنگاميكـه خطـر را نزديـك احـساس كنـد بـه                   . اقتصاد و سياست كشور بخطر اندازد مقاومت می ورزد        

تغييرات روبنايی دست خواهد زد چنانكه هم اكنون در اين زمينه دست باقداماتی گول زننده و سطحی زده است كـه آزاد                      

همچنانكه نبايد از قـدرتهای اسـتعماری و سـلطه جـوی غربـی انتظـار                .  سياسی از آنجمله است    كردن تعدادی از زندانيان   

سياست دولت با بلوك شرق برهبری شوروی هم در اين ميـان هماننـد گذشـته بـر                  . فشار زياده از حد بر رژيم را داشت       

 كـه كـلاً متـاثر از سياسـت          اساس همزيستی با رژيمهای ضد مردمی و ديكتاتورها و اقليت هـای حـاكم رهبـری ميـشود                 

فرصت طلبی اين دولتهـای باصـطلاح سوسياليـست، سـالها     . تاجرمآبانه آنها در تقسيم جهان به مناطق نفوذ خود ميباشد         

آنها هيچ فرصتی را برای جلب منـافع و امتيـازات بيـشتر از راه               . است ماهيت ملت گرايی افراطی خود را نشان داده است         

در كاربرد اين شيوه بين جناح های مختلف و         . ای دست نشانده و ضد خلقی از دست نداده اند         دوستی و حمايت از رژيمه    

سفر شاه و فرح در شرايطی كه وی از ترس جان قادر به مسافرت         . متضاد بلوك كمونيستی تضاد اساسی مشهود نيست      

تان و چكوسـلواكی دو كـشور       به ممالك اروپا و امريكا نيست و دولتها هم حاضر به تـضمين جـان وی نيـستند بـه لهـس                     

بنابراين تنها عامل تعيين كننـده در سرنوشـت رژيـم اسـتبدادی شـاه               . كمونيست اروپای شرقی سخت بامعنا جلوه ميكند      

قدرت كوبنده مبارزه جوی مردم است كه بايد ضمن تشكل خود در حركت های ضد استبدادی و انقلابی با استفاده از هر 

 . ر پيكر رژيم وارد سازندفرصت مناسب ضربات تازه ای ب

 بدون ترديد يك عامل اساسی برای به بن بست كشاندن رژيم و شكست برنامه های ضد خلقی آن، مبارزه انقلابی مردم                     

و در پيشاپيش آن مبارزه مسلحانه مجاهدان و فداييان خلق بوده است كه با خون شهيدان خود و تحمل شكنجه ها و پـر                        

 ملـت را برافراشـته نگـه داشـتند و فريـاد قهروخـشم و اعتـراض مـردم را بگـوش جهانيـان                         كردن زندانها پرچم مبـارزه    

رساندندو اميد بآينده و سروری جهانی را در دلهای مردم مستضعف زنده نگاهداشـتند و نگذاشـتند كـه رژيـم، ايـران را            

 گرفته اندو بطوريكه در هيچ جا       بگورستان محمدرضا شاهی تبديل كند، تا آنجا كه خواب راحت را از شاه و وابستگان او               

 . نه داخل و نه خارج از كشور از خشم ملت و مجاهدان از جان گذشته احساس امنيت نميكند

رژيم خاين استبدادی و دست نشانده شاه با موضعگيری سياسی ـ اقتصادی همه قشرها و طبقات اصلی جامعه را عليـه   

است ضربات مهلك تازيانه استبداد داخلی و قدرتهای سلطه جـوی  قشرهای روشنفكر كشور ساله. خود بسيج كرده است   

خارجی را بر گرده های خود احساس ميكند و در مقابل بيشترين سهم را هـم اكنـون در مبـارزه بـا آن و در برافراشـته                            

دگان داخلی خرده   نگاهداشتن پرچم پيكار خلق بر عهده گرفته اند و هم در اين راه قربانی ها داده اند و می دهند توليد كنن                     

پا و كسبه كه طبقه خرده سرمايه دار ملّی را تشكيل ميدهند در سالهای اخيـر ضـربات سـختی را از جانـب رژيـم تحمـل                   

سياست اقتصادی رژيم كه در جهت حمايت از انحصارات و تراست ها و كارتل هـای سـرمايه داری و وابـسته                      . كرده اند 

آگاهی رژيم از نقش پيشرو و مترقی .  را در فشار خردكننده ای قرار داده استداخلی و اربابان خارجی آنهاست اين طبقه

آزاديخواهی و ضد استعماری و ضـد اسـتبدادی سـبب شـده     ) نهضت های(اين طبقه در طول يك قرن اخير در حمايت از     

را در هـم كوبـد و       است كه كينه توزانه سرمايه داری خرده پای ملّی را مورد حملات سخت و آزار قرار دهـدو قـدرت آن ـ                    



روحانيت مترقی و مبارز در صف روشنفكران كشور در طول يك قـرن مبـارزه ضـد اسـتعماری و ضـد                      . متلاشی سازد 

بيداری وجدان و رشـد آگاهيهـای درسـت و اصـيل            . استبدادی  نقش برجسته و پيشرو در ميدان نبرد بر عهده گرفته اند            

اسلامی و فشرده شدن نيروهای مبارز در صفوف اين حركت رژيم را اسلامی و در نتيجه توسعه و افزايش قدرت جنبش 

تلاش استبداد و استعمار از زمان سلطه      . بانتقام جويی و سفاكی بی نظيری از مسلمانان و روحانيون مبارز كشانده است            

اصـيل  رضا خان در ايران و آتاتورك در تركيه بمنظور محو هويت اسـلامی ايـن ممالـك و ريـشه كـن سـاختن فرهنـگ                           

اسلامی هدفی جز نابود كردن اين نيروهای محركه قوی و ريشه دار حركتهای مترقی و انقلابـی در ايـن ممالـك نداشـته                        

استبداد محمدرضا شاهی اين برنامه را با وسعت و عمق بيشتری ادامه ميدهد در همان حال كه ارتجـاع مـذهبی را                      . است

 سعی دارد بجای فرهنگ اسلامی، فرهنگ غير مـذهبی سـرمايه داری و             برای مقابله با جنبش مترقی اسلامی حمايت ميكند       

مصرفی اروپای غربی و آمريكا را حاكم كند كه هدفش تبديل مردم به گله حيوانهای سربزيری اسـت كـه انگيـزه ای جـز                         

ق ميل به   ترويج لاقيدی و لامذهبی و بی بندوباری و فساد و طلاق و تشوي            . خوردن و اطفای شهوت جنسی نداشته باشند      

مصرف و تكيه روی آزادی جنسی و روابط آزاد زن و مرد، بی اعتبار كردن همه ارزشهای اصـيل اخلاقـی و مـذهبی در                         

ميان جوانان و شستشوی مغزی نسل جديد كه بكمك برنامه های استعماری آموزشی و تبليغـات تلويزيـون و نظـاير آن               

ربابان خـارجی آنهـا و حفـظ قـدرت اسـتبدادی و محـروم كـردن                 همه در جهت خدمت به منافع سرمايه داری وابسته و ا          

جامعه از نيروی محركه انقلاب و قيام عليه وضع موجود صورت ميگيرد، خلـق مـسلمان ايـران هرگـز فريـب نمايـشها و                       

تظاهرات استعماری رژيم را در حمايت از فرهنگ اسلامی از طريق تاسيس دانشگاه اسلامی يـا چـاپ قـرآن و نظـاير آن                        

خورد و كمترين ترديدی در مورد ماهيت ضد اسـلامی و ضـد خلقـی آن بـدل راه نميدهنـد و خلقهـای آگـاه و مبـارز                             نمي

مسلمان ميدانند كه اگر عناصری چون سادات، شاه، ضياءالحق بود از آنكه ماهيت ضد اسلامی آنها برهمه آشـكار شـده                     

دفی جز مقابله ضروری با نهضت های انقلابی خلقهـای          است اينك مدعی حمايت از اسلام و اجرای مقررات اسلامی اند، ه           

مسلمان ندارند بهمين جهت عليرغم همه تظاهرات دروغين و اقدامات خاينانه شان همگـی بـا پديـده ترسـناك رشـد فـوق                        

العاده و تهديدآميز جنبش مترقی اسلامی روبرو هستند و ملاحظه ميكنند كه همان جوانها كه هدف برنامه های پر هزينـه                     

ياست زدايی و اسلام زدايی و استعماری ميباشند بجای تن دادن به فساد و بی بندوباری و بجای فريفته شدن و گـول                       س

خوردن با پيوستن بصفوف مجاهدان مسلمان و مبارزان ضد استبدادو ضد استعمار نهـضت هـای آزاديـبخش را قـدرت                     

ل برنامه های فرهنگی رژيـم و تـشكل مـذهبی آنهـا در              مقاومت اين نسل خلاق و مبارزه در مقاب       . روز افزونی می بخشند   

امروز مقاومـت فرهنگـی و حفـظ سـنگر          . صفوف نبرد مسوولين و مقامات مربوطه را دچار شگفتی و خشم ساخته است            

فرهنگ اصيل و انقلابی اسلامی در مقابل حملات همه جانبه استبداد و استعمار وظيفه عمومی همه مبـارزان راه آزادی و                     

 بشمار ميرود زيرا استبداد و استعمار ميكوشند با فتح اين سنگر آخرين و مهمترين عامل مقاومت خلق مـا را در                      استقلال

زحمتكشان خلق ما سالها است طعم تلخ استعمار اقتصادی و اسـتبداد سياسـی رژيـم پهلـوی را مـی چـشند،                       . هم بشكند 

د محمدرضا شاهی بی هيچ مانع و محـدوديتی بـه غـارت             سرمايه داری وابسته چپاولگر ايران در زير چتر حمايت استبدا         

ثروتها و منابع ملی و استثمار زحمتكشان مشغول است و شاه مجبور شد موضع خود را بعنوان ابزاری سركوب كننـده                     

اينك طبقه كارگر با وضوح بيشتری دشـمن واقعـی خـود را كـه               . در دستهای سرمايه دار دلال صفت داخلی آشكار نمايد        

تبدادی محمد رضا شاه و هم پيمان او سرمايه داری وابسته است می شناسند و اراده خود را برای مبارزه با آن رژيم اس

همه اين قشرها و طبقات اينك ميتوانند در جبهه مشترك مبارزه بـا اسـتبداد          . و كسب حقوق حقه خويش راسخ تر مينمايد       

ن رژيم در حفظ سلطه اسـتعماری امپرياليـستهای سـرمايه           محمدرضا شاه شركت جويند و با توجه به نقش قاطعی كه اي           

داری جهانی و سلطه استعماری غارتگران داخلی دارد همه نيروهای خود را برای درهم شكستن محور تكيه گـاه آن كـه                      

 مردم ايران و در پيشاپيش آن نيروهای مبارز و جنبشهای پيشتاز از هـم             . استبداد سلطنتی پهلوی ميباشد متمركز سازند     



اكنون هر جريان فرصت طلبانه ای را كه هدفش حفظ و تاييد استبداد محمدرضا شاه باشد محكـوم ميكنـد و كوشـش در                      

امروز شعار اصلی مبارزه سياسی همه قشرها و طبقات ضد رژيـم            . منحرف كردن مبارزه خلق مسلمان ايران تلقی ميكند       

عاده حاكميت بملت و قطع نفوذ اجانب و خلع يـد از غـارتگران              بايد مبارزه با سلطه استبدادی موجود تا محو كامل آن و ا           

همه نيروهای مبارز و مجاهد خلق مسلمان ايران وظيفه دارند تمام امكانات خـود را در جهـت تـشكل                    . داخلی كشور باشد  

ن قشرها و نيروهای مترقی و طبقات زحمتكش و تحت ستم در مبارزه عليـه اسـتبداد سـياه پهلـوی بكـار برنـد و همچـو                          

گذشته در پيشاپيش و در صف مقدم جبهه پيكار رهايی بخش خلق و تا كسب آزادی و استقرار عدالت و برابری و اخوت                       

 . اسلامی ادامه دهند

پيروز باد نبرد رهايی بخش مردم مسلمان ايران عليه استبداد و استثمار درود بر همه نيروهای مجاهد و از جان گذشـته                      

 باد بر رژيم استبدادی و ضد مردمی پهلوی خلق ننگ و نفرت و سرنگونی 

 جنبش مسلمانان ايران 
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